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گفت‌وگوی حسین جابری انصاری با محمد جواد ظریف در برنامه »به وقت ایران«:

مردم را بیگانه ندانیم

در فضای پساجنگ رژیم صهیونیستی 
علیه ایران، به نظر می‌رسد نوعی انسجام 

اجتماعی بارز، در میان اقشار مختلف 
جامعه ایران و نخبگان ایرانی ایجاد شده 

است. تعبیر من این است که در پرتو 
این تحول جدید به‌روشنی مشخص 

شد که اغلب ایرانیان در داخل و خارج 
کشور وفادار به کشور خودشان و ملت 

خودشان هستند و کسانی که در واقع این 
بی‌وفایی را دارند و خارج از قالب وفاداری 
می‌گنجند، به تمام معنای کلمه »اقلیت 

محض« هستند. به نظر می‌رسد این یک 
فرصت جدید است، اگر از سوی نخبگان 

ایرانی به‌خوبی دریافته شود.
من بـــا یـــک نـــگاه روابـــط بین‌المللـــی و مبتنی بر 
قدرت، البته قـــدرت به مفهومی که خودم تفســـیر 
خواهم کرد، بـــه این موضوع می‌پـــردازم. نکته اول 
اینکـــه، در طـــول تاریـــخ ایـــران همـــواره مهم‌ترین 
عامل قـــدرت ایران »مردم این ســـرزمین« بوده‌اند. 
اگـــر بـــه هر برهـــه تاریخـــی نـــگاه کنیم، ایـــن مردم 
بوده‌اند که کشـــور را حفظ کرده‌انـــد و در این برهه 
اخیر نیز همان چیزی که خیـــال، آرزو و اوهام رژیم 
صهیونیستی و همراهان‌شـــان، و بعضی کسانی که 
به ســـختی می‌توان نـــام ایرانی بر آنها گذاشـــت، به 
آن امید بســـته بودنـــد، همین مردم بودنـــد که آن 
را بـــه هم زدنـــد و اجازه ندادنـــد این تصـــور و توهم 
به واقعیت بپیونـــدد. باید بپذیریم کـــه قدرت یک 
مفهوم یکپارچه نیست، بلکه مفهومی متکثر است 
و در ایـــن مفهـــوم متکثر، با ابعاد متنوعـــی که دارد، 
بایـــد یـــاد بگیریم که همه ایـــن ابعـــاد را با همدیگر 
اســـتفاده کنیم. هیچ کدام را فدای دیگری نکنیم. 
واقعـــاً بایـــد بفهمیـــم و بپذیریم که قـــدرت فقط از 
یک مســـیر حاصل نمی‌شـــود؛ باید تمام مسیرهای 
قدرت را در اختیار داشـــت و خودمان هم برداشت 
تاریخی و واقع‌بینانه‌ای داشـــته باشـــیم کـــه در این 
عناصـــر مختلف، کدام قـــدرت ثابت بـــوده و کدام 
پایدار مانده و در شـــرایط مختلف بـــه کمک مردم 
آمده اســـت. در طول تاریخ بســـیار مورد هجمه قرار 
گرفته‌ایـــم، اما این مـــردم بودند که هویـــت خود را 
از دســـت ندادند. لذا در کنار مـــردم و قدرت مردم، 
قدرت هویت مطرح اســـت و این هویت نیازی ندارد 
که یک‌ســـویه باشـــد، بلکه می‌توانـــد ابعاد مختلف 
قـــدرت را در خود جـــای دهد و نیازی نیســـت یکی 
از ایـــن ابعاد را حذف کنیـــم. همان‌طور که منطقی 
نیســـت در ابعاد مختلف قدرت، مـــردم یا اقتصاد را 
کنـــار بگذاریم و فقط یک وجه قـــدرت مثلاً نظامی 
را در نظـــر بگیریـــم، از طـــرف دیگر هم معنـــا ندارد 
کـــه قدرت نظامی را از دســـت دهیم و تنها به ســـایر 
وجـــوه بپردازیـــم. هیچ دلیلـــی ندارد که مـــا یکی از 
ایـــن ابعاد قدرت را فـــدای ابعاد دیگـــری کنیم. این 
مـــردم را چه چیزی نگه داشـــته و با چـــه چیزی در 
صحنه هســـتند؟ من الان چند ماه است که دولتی 
نیســـتم، ولی اکثر عمـــرم را در دولت بـــوده‌ام، لذا 
اگر نقـــدی می‌کنم نقد به خود اســـت بیش از آنکه 
به دوســـتان دیگر باشـــد. ما دولتی‌ها گُلی به ســـر 
این مردم نزدیـــم و خیلی خدمت بـــه آنها نکردیم، 
خیلی بهتر از اینها می‌شـــد خدمت کرد و خیلی این 
مردم ارزش‌شـــان بیشتر اســـت و لایق خیلی بهتر از 
اینها هســـتند. با این حـــال، همین مـــردم آمدند و 
ایســـتادند. چه چیزی این قـــدرت و هویت را به آنها 
داده اســـت؟ به نظرم دو تا عامل اســـت که دوست 
دانشـــمند و خوبم، آرش رئیسی‌نژاد این دو تا عامل 

قدرت ایران را خیلی قشـــنگ تفســـیر کرده است.
من بسیار متأســـفم که به‌خاطر تنگ‌نظری برخی، 
امـــروز آرش به جای اینکه اســـتاد دانشـــگاه تهران 
باشـــد، اســـتاد دانشـــگاه هـــاروارد اســـت و با خون 
جگـــر رفته آنجـــا و همین‌ها را ما بایـــد درمان کنیم 

اگـــر بخواهیم مردم را نگه داریم. آرش رئیســـی‌نژاد 
می‌گوید مـــا دو تا هـــال قدرت داریـــم؛ یکی هلال 
نـــوروز و یکی هلال عاشـــورا. هیچ‌کـــس نمی‌گوید 
برای داشـــتن هـــال نوروز بایـــد هلال عاشـــورا را از 
دســـت بدهیم. عاشـــورا عامـــل قدرت اســـت. این 
قدرت بزرگی اســـت و انســـجام عجیبـــی در داخل 
میان مـــردم ایجـــاد می‌کند؛ همـــه ایرانی‌هـــا، اعم 
از شـــیعه، سنی، مسیحی، در روز عاشـــورا برای امام 
حســـین گریه می‌کنند و ســـینه می‌زننـــد. چرا باید 
این را زیر ســـؤال برد؟ چرا باید ایـــن پایه قدرت ملی 
را زیر ســـؤال بـــرد؟ از طـــرف دیگر، نـــوروز ما قدرت 
است؛ دســـت‌کم ســـیزده کشـــور در دنیا نوروز ما را 
جشـــن می‌گیرند. چرا این را نفی کنیم؟ همان‌طور 
کـــه نباید هـــال عاشـــورا را نفی کنیم، هـــال نوروز 
و هـــال اســـام را هـــم نباید نفـــی کنیم. مـــا انواع 
عواملـــی داریـــم که به ایـــن مردم هویت بخشـــیده 
و همین هویت اســـت کـــه باعث ایســـتادگی مردم 
در برابر هجمه‌های خارجی شـــده اســـت. فراموش 
نکنیم که این مردم تحریم‌ها و ســـختی‌ها را تحمل 
کـــرده و پای نظام ایســـتاده‌اند و فراموش نکنیم که 
در حســـینیه امام خمینی، در محضـــر رهبر معظم 
انقلاب و به درخواســـت ایشـــان، مـــداح اهل بیت 

ســـرود »ای ایران« را می‌خواند!

این نشان‌دهنده درهم‌تنیدگی ایران، 
تشیع و اسلام به عنوان عناصر مختلف 

هویتی ماست. متأسفانه من می‌بینم این 
دوگانه‌سازی‌ها را همیشه برخی دنبال 
می‌کنند. امروز که مردم نشان دادند با 

هم وحدت و همبستگی دارند، بعضی‌ها 
از هر دو طرف شروع می‌کنند و یکی بر 
طبل این طرف می‌کوبد و یکی بر طبل 
آن طرف می‌کوبد و سعی می‌کنند یکی 
را فدای دیگری کنند. هیچ آدم عاقلی، 
اگر شما با قلمت می‌توانی چیز خوبی 

بنویسی و آواز خوشی هم ‌داری و می‌توانی 
با صوت قشنگ بخوانی، چه دلیلی دارد 

که بگویی من از این به بعد نمی‌نویسم یا 
نمی‌خوانم!؟ چرا این کار را بکنی؟ این دو 

تا که با هم تناقض و تضادی ندارد، کجای 
اسلام و کجای تشیع با ایرانی بودن ما 

تناقض دارد؟
یک نکته دیگر آن این اســـت که ایـــران یک تمدن-

کشور اســـت و یک کشـــور ساختگی نیســـت. این 
بعُـــد تمدنی ماســـت که به مـــا قدرت داده اســـت. 
فتح فرهنگی ما در دنیا بســـیار مقـــدم بر فتوحات 
نظامی ما بوده اســـت. بایـــد اینهـــا را ارج بنهیم و از 
اینها اســـتفاده کنیم. این به معنای کنار گذاشـــتن 
بعُد مـــادی قدرت نیســـت، بلکه بایـــد در کنار بعُد 
مـــادی قـــدرت، به بعُـــد معنایـــی قدرت نیـــز توجه 
کنیم. نیازی نیســـت ما با این دوگانه‌ســـازی‌ها، چه 
اســـام و ایران و چه میدان و دیپلماســـی، بیاییم و 
توانمندی‌های خودمان را تکه‌تکه کنیم. وقتی این 
توانمندی‌هـــا را تکه‌تکـــه کردیم، راه را برای تســـلط 

دیگران بـــاز می‌کنیم.

چرا این جنگ ظرف مدت 12 روز- فعلاً 
در این مرحله- متوقف شد؟ به نظر 

می‌رسد دو عنصر اساسی در کنار هم این 
بازدارندگی را ایجاد کردند. یک عنصر، 
همان عنصر انسجام اجتماعی و نوعی 

همبستگی است و یک عنصر مادی 
قدرت که توان ایران در ایجاد نوعی 

بازدارندگی حداقلی از طریق ضربات مؤثر 
بر رژیم صهیونیستی است.

بـــه نظر مـــن هم همیـــن طور اســـت. البتـــه علت 
اینکه من از قدرت ســـخت و نرم استفاده نمی‌کنم 

»بـــه وقت ایـــران« عنوان برنامـــه جدیـــد تلویزیون خبرگـــزاری جمهوری اســـامی )ایرنا( اســـت که 
به بررســـی ابعـــاد مختلف جنـــگ ‌۱۲روزه علیه ملـــت ایـــران می‌پـــردازد. در اولین برنامـــه »به وقت 
ایران«، حســـین جابـــری انصاری مدیرعامـــل ایرنا به عنوان یـــک کارشـــناس در گفت‌و‌گویی صریح 
بـــا محمدجواد ظریف وزیر پیشـــین امور خارجه، بـــه ابعاد مختلف این رویـــداد پرداخت. خلاصه‌ای 

از ایـــن گفت‌و‌گو را که روز گذشـــته منتشـــر شـــد، می‌خوانید.

درســـت می‌گویم و به قول خودتان دعوای حیدری 
– نعمتـــی راه بیندازیم و در این دعوا همه چیزمان را 
از دســـت بدهیم. باید این قدرت را داشـــته باشیم. 
قـــدرت نظامـــی ما بســـیار مهم و بســـیار ارزشـــمند 
اســـت. البته اســـرائیل توانســـت منافـــع و نگرش 
خودش را بر نگرش آمریکا، کـــه الزاماً و کاملاً‌ طابق 
نعل به نعل مثل نگرش رژیم صهیونیستی نیست، 
تحمیـــل کند و آمریکا را هم بکشـــاند به این جنگ. 
اما نتوانســـتند کاری بکنند. کدام عنصر مانع شد؟ 
از یـــک طرف دیدند کـــه به قول رهبـــری، دوره بزن 
در رو تمام شـــده اســـت! دوم اینکه اینها دیدند این 
مردم، افرادی نیســـتند که بروند و پشت آنها سینه 
بزنند، این مردم پشـــت پرچم امام حســـین ســـینه 
می‌زنند، ارزش این را از دســـت ندهیم که این مردم 
ســـینه می‌زنند و می‌گویند ایران، ایـــران! ما باید به 
این مـــردم ارج بنهیم و احترام بگذاریـــم. به مردم 
اهمیت بدهیـــم و مردم را به عنوان فرصت ببینیم، 
آن وقـــت همه اینها پشـــت ایـــران قـــرار می‌گیرند. 
چیزی که به نظر من تا لحظه آخر اســـرائیل و آمریکا 
را ناامید کرد، این بود کـــه توهم آنها درباره همراهی 

مردم ایـــران را از بین برد.
من یک مثال بزنم؛ شـــما خاطرتان هســـت که بعد 
از ناآرامی‌هـــای ســـال ۱۳۹۶ کـــه واقعاً مایه تأســـف 
اســـت به خاطر دعواهای داخلی، یک ناآرامی‌هایی 
درســـت کردیم. اتفاقاتی که از مشـــهد شروع شد و 
دامنه آن گســـترده‌تر شـــد. آن زمان جـــان ‌بولتون 
هنـــوز مشـــاور امنیت ملـــی نشـــده بود، رفـــت در 
اجـــاس منافقین در پاریس ســـخنرانی کرد. گفت 
ما ســـال آینده برنامه خودمـــان را در تهـــران برگزار 
خواهیـــم کرد. یک ماه بعد که جان ‌بولتون مشـــاور 
امنیت ملی آمریکا شـــد، همزمان پمپئـــو وزیر امور 
خارجه آمریکا شـــد، اینهـــا با این تصور کـــه ایران در 
حال فروپاشـــی اســـت و حاکمیت ایـــران به خاطر 
ناآرامی‌هایـــی کـــه از مشـــهد شـــروع شـــد در حال 
فروپاشـــی اســـت، ترامپ را قانع کردند کـــه باید از 
برجـــام خارج شـــود. ترامپ ۸ مـــی از برجام خارج 
شـــد. جالب‌تر این اســـت که پمپئو وقتی منصوب 
شـــد رفت اســـرائیل. همزمـــان با حضـــور پمپئو در 
اســـرائیل نتانیاهو شـــو تبلیغاتی را راجع به اســـناد 
شـــورآباد برگزار کرد. یعنی دو تـــا عنصر، یکی عنصر 
امنیتی‌ســـازی خارجی با شـــو تبلیغاتی نتانیاهو و در 
کنـــار آن این توهم که می‌توانند مردم را به شـــورش 
بکشـــانند، باعث شـــد کـــه ترامپ از برجـــام خارج 
بشـــود و همان زمـــان افراد خارجـــی مختلفی که با 
ما تمـــاس می‌گرفتند، می‌گفتند ترامپ گفته ســـه 
مـــاه اجازه بدهید من به ایران فشـــار بیـــاورم،‌ ایران 
فرو می‌پاشـــد. بنابراین عنصر مردم چیزی است که 
باعث می‌شـــود ترامپ احســـاس کنـــد می‌تواند به 
این مردم فشـــار وارد کند و ظرف سه ماه حاکمیت 
را ســـاقط کند. بحث حاکمیت نیست، بحث ایران 
اســـت. درست است که ممکن اســـت آمریکایی‌ها 
دنبال این باشـــند که سیاســـت‌های ایران را دوست 
ندارند، ‌اما اســـرائیلی‌ها دنبال ایران هســـتند. ایران 
را بزرگ‌تـــر از حـــد می‌داننـــد و بـــرای آرزوهـــا و آمال 
منطقه‌ای‌شـــان ایران اســـت که برای آنها مشـــکل 
دارد. دیده‌ایـــم ‌با اینکه شـــاه متحد اســـرائیل بود، 
ولـــی جنبش‌هـــای جدایی‌طلبی در ایران بیشـــتر 
حمایت‌ها را از اســـرائیل و برخی کشـــورهای عربی 
منطقـــه دریافـــت می‌کردند. مـــا بایـــد بپذیریم که 
آنها دنبال تکه‌تکه کردن ایران هســـتند. اســـرائیل 
به شـــاه هـــم رحم نکـــرد، به کشـــورهایی کـــه امید 
دارند و رفته‌اند پیمان ابراهیم با اســـرائیل بســـتند، 
در واقـــع آنها خاکریز اســـرائیل شـــدند، نـــه اینکه 
اســـرائیل حامی آنها بشـــود. واقعیت این است که 
اینها با ایران مشـــکل دارند و این اســـت که ماهیت 

قدرت ماســـت و نباید آن را از دســـت بدهیم.

دو عنصر به نظر می‌رسد که تکیه‌گاه امام 
بودند؛ یکی عنصر عقیدتی و ایمانی، دوم 

عنصر مردم.
دو عنصـــر »باور« و »مردم« هســـتند که می‌توانند ما 
را در برابر دشـــمن نگه دارند. مـــا باید بفهمیم نفوذ 
از کجـــا می‌آید. بفهمیـــم کاترین شـــکدم چطوری 
آمد در کشـــور ما!؟ چرا اینهـــا را فراموش می‌کنیم؟ 
ببینیـــم و بفهمیـــم چه چیـــزی باعث شـــده جای 
فرماندهان ما را به اســـرائیلی‌ها لـــو می‌دهند و آنها 
دقیق می‌زننـــد و حتی با دو ســـه تا تحـــرک بعدی، 
باز هـــم می‌آیند و می‌زنند، بدانیم ایـــن نفوذ از کجا 
آمده؟ نگاه دینی ماســـت که امام می‌فرمایند مردم 
ولی‌نعمت شما هســـتند. نگاه دینی ماست که امام 
می‌فرماید من به ســـبب اعتمادی کـــه مردم به من 
کرده‌انـــد، دولت تعییـــن می‌کنم. ایـــن از یک نگاه 
دوگانه نیامده، از یک نگاه شـــکل‌گرفته و مستحکم 
دینـــی آمـــده اســـت. مـــا آمده‌ایم بـــه دلیـــل رفتار 
اشتباه‌مان، به دلیل اشتباهاتی که در عملکردمان 
داشـــتیم، یک دوگانه درســـت کردیم به نام مردم و 
دین. یک دوگانه بین خدا و خلق درســـت کرده‌ایم، 

در صورتی که دوگانـــه‌ای وجود ندارد.
 

کاملاً درست است. بسیاری از این 
تضادها و تناقض‌هایی که ما می‌سازیم، 
تناقض‌های ساختگی است که نه فقط 

می‌سازیم و جعل می‌کنیم، بلکه آن را 
آشتی‌ناپذیر می‌کنیم، به نحوی که انگار 

قابل جمع نیست، در حالی که اگر از 
دریچه عقلانیت به بحث ورود کنیم، 
نتیجه مشخص است. عوامل قدرت 

باید در کنار هم باشد و در تناقض با هم 
نیست و تکمیل کننده همدیگر هستند.

می‌خواهم عـــرض کنم که مردم فرصت هســـتند. 
مردم را فرصت ببینید، اگر مـــردم را فرصت ببینیم 
این فرصـــت را بالنده می‌کند. اجـــازه بدهید وقتی 

به آن بحث رســـیدیم، راجع بـــه آن صحبت کنم.
اما واقعیت این اســـت که شـــما باید ایـــن را بدانید، 
یک ســـری منافعی هســـت در ایـــن تقابـــل. حتماً 
خارجی‌ها منفعت دارند و قاعده قدیمی انگلیســـی 
تفرقـــه‌ بینداز و حکومت کن را همه ما شـــنیده‌ایم. 
یکســـری منافع داخلی هم هســـت در تـــداوم این 
تناقضـــات و تضادهـــا و دامن زدن بـــه آنها که باعث 
می‌شـــود نگاه ما بـــه همه چیز تهدیدمحور بشـــود. 
وقتی نگاه تهدیدمحور شـــد، امکان بالندگی ندارد.

اما یـــک نکته را هـــم اضافه کنـــم، اگر دنبـــال نفوذ 
می‌گردید، متأســـفانه ما نشـــان داده‌ایم که بعضی 
دلخوری‌ها، بعضی رنجش‌ها، زمینه‌ساز و بسترساز 

نفـــوذ می‌شـــود. تا حـــدی که مـــداح سیدحســـن 
نصرالله می‌شـــود عامل نفوذ اســـرائیل. یعنی وقتی 
دنبـــال نفـــوذ می‌گردیم بی‌خـــودی نـــگاه نکنیم به 
کسانی که قیافه‌شـــان با ما فرق می‌کند، نگاه کنیم 
ببینیم چه کســـی دارد حرف اسرائیل را می‌زند؟ چه 
کســـی دارد آن سیاست را دنبال می‌کند و چه کسی 
می‌خواهـــد مردم را تقســـیم بر دو کند، مـــردم را به 
خـــودی و بیخـــودی و نخودی تقســـیم می‌کند؟ چه 
کسانی هســـتند که مانع کار اســـاتید برجسته ما در 
دانشـــگاه می‌شـــوند و آنها را به خارج می‌فرستند و 
می‌گویند اینجا کشـــور ماست و کشور شما نیست! 
چه کســـانی اینها را می‌گویند؟ چه کسی این حق را 
به ما داده که ما اســـاتید برجســـته خودمان را در به 
در کنیـــم؟ اگر دنبال نفوذ می‌گردیـــم و می‌خواهیم 
بفهمیم چرا در لحظـــه می‌تواننـــد جابه‌جایی‌ها را 
انجام بدهند. البته تکنولوژی مهم اســـت، اما همه 
چیز تکنولوژی نیست و ما نباید سر خودمان را کلاه 
بگذاریم. بالاخره متأســـفانه با سوار شدن بر بستر 
این فاصله‌ها و این گســـل‌ها، که آنها خودشان این 
گســـل‌ها را دامـــن زده‌اند، امـــا ما افتادیـــم در بازی 
آنهـــا و در زمیـــن آنها بازی کردیم، مرتب تقســـیم بر 
دو کردیـــم و هر کس آمـــد بقیه را حذف کـــرد، این 
بازی، بـــه اینجا رســـیده کـــه او می‌توانـــد در لحظه 

اطلاعات بگیرد.
اگـــر بخواهیـــم جلـــو برویم، باید ســـازمان نفـــوذ را 
ببندیـــم. نفـــوذ الان از یک نفوذی بیشـــتر شـــده و 
الان تبدیل به یک ســـازمان شـــده اســـت. سازمانی 
اســـت کـــه آدم دارد، ولی فکـــر هـــم دارد و القائات 
هم دارد. همین دو دســـته‌کردن مـــردم را هم دارد. 
عجیب اســـت کـــه آدم یـــک دفعه می‌بینـــد بعضی 
افـــراد در لنـــدن از مـــن حزب‌اللهی‌تر هســـتند! یا 
دیگـــری کـــه در آمریکا نشســـته و آنجـــا دارد زندگی 
می‌کنـــد و حاضر هم نیســـت ایران بیایـــد، ‌نه اینکه 
ما او را رد کرده باشـــیم، خودش رفتـــه آنجا و از آنجا 
برای ما شـــروع می‌کند نســـخه ‌پیچیدن و تندترین 
موضع‌گیری‌هـــا را کـــردن و اختـــاف انداختن بین 
نیروهای داخل کشـــور که دلشـــان بـــرای این مردم 
می‌تپد و جانشـــان برای این مردم در می‌رود. این از 
همان گسل‌هاســـت، از همین حذف‌ها و از همین 
فضاهایـــی که ایجاد شـــده کـــه ما گروهـــی از مردم 
را بیگانـــه کرده‌ایـــم و گروهـــی را بیگانـــه خواندیم و 
این‌گونه امکان همکاری و همبستگی را کم کردیم.

آیا باید کارهایی می‌کردیم که نکردیم 
و امروز در پرتو این جنگ میهنی، این 
مقاومت در برابر حمله بیگانه، دوباره 

چه کارهایی می‌توانیم بکنیم برای اینکه 
ققنوس ایران بیشتر و بهتر به پرواز 

دربیاید؟
از چیزهایی که بســـیار قابل توجه بود از ابتدای این 
جنـــگ 12روزه تحمیلی تا امـــروز، اول توان مدیریت 
بود. کشـــوری کـــه این تعداد از مســـئولینش در رده 
اول نظامی کلاً شهید بشـــوند. البته این را فراموش 
نکنیم کـــه اینها را در میدان جنگ شـــهید نکردند، 
بلکه کاری که رژیم صهیونیستی انجام داد، جنایت 
جنگی است. چون اینها را در خانه‌هایشان کشتند 
و نباید تردید کنیم کـــه زدن فرمانده نظامی بیرون 
میـــدان جنـــگ، جنایـــت جنگـــی اســـت. از طرف 
دیگر شـــما مشـــاهده کردید که در تمام این روزها، 
رئیس‌جمهـــوری تمـــام جلســـات هیـــأت دولت را 
تشـــکیل داد، دیروز تبریز بوده، امروز آستاراســـت، 
با اینکه در لیســـت ترور اســـت ولی فـــرار نمی‌کند 
و در بیـــن جمعیـــت اســـت. حضـــور مقـــام معظم 
رهبری در شـــب تاسوعا در حســـینیه امام خمینی، 
بـــا آن صلابت و با خواســـتن از مداح کـــه »ای ‌ایران 
را بخوان«، این نشـــان‌دهنده توانی است که نشأت 
می‌گیـــرد از اینکه این یک حکومت مردمی اســـت.
ممکن اســـت مـــا اشـــتباهاتی کـــرده باشـــیم و در 
نگرانی برای اســـتقلال، آزادی‌هایی را از دست داده 
باشـــیم که من از اینجـــا وارد بحث دوم می‌شـــوم. 
همان‌طـــور کـــه شـــما گفتیـــد، بعـــد از نادرشـــاه تا 
ســـال ۱۹۷۳ میلادی، حدود ۱۷۰ – ۱۸۰ ســـال شـــما 
ایرانـــی را داشـــتید که همواره تحقیر شـــده اســـت. 
از زمـــان اعلام جمهوری اســـامی به‌رغـــم اینکه ما 
در مقابـــل نظـــام بین‌الملل، درســـت یـــا غلط آن 
را کار نـــدارم،  ایســـتادیم و زمانی که جنـــگ ایران و 
عـــراق آغـــاز شـــد. از جنـــگ تحمیلـــی به‌رغم همه 
حمایت‌هـــا و در ادامـــه فشـــارهایی کـــه بـــه ایران 
وارد شـــد، تحریم‌ها، و همـــه اینها، اما هنـــوز ایران 
سرپاســـت. ما حتماً اشـــتباه زیاد کرده‌ایـــم، حتماً 
چیزهایـــی را کـــه بـــه دســـت آوردیم ممکن بـــود با 
هزینـــه کمتر هم بشـــود به دســـت بیاوریم. ممکن 
بود مـــا سیاســـتی را دنبال کنیـــم که امروز ســـردار 
ســـلیمانی عزیز زنده باشـــد. ‌ممکن بود سیاســـتی 
را دنبـــال کنیم کـــه امروز باقـــری عزیز زنده باشـــد 
و شـــهید حســـن نصـــرالله زنده باشـــد، اما شـــهید 
شـــدند. چرا بی‌خودی ســـر این دعـــوا می‌کنیم؟ ‌ما 
حتماً اشتباه زیاد کرده‌ایم، حتماً چیزهایی را که به 
دســـت آوردیم ممکن بود با هزینه کمتر هم بشـــود 
به دســـت بیاوریم. ‌چرا می‌گوییم مـــا باید برگردیم 
به گذشـــته، چـــرا داشـــته‌ای را کـــه امـــروز داریم و 
اســـرائیل هـــم می‌فهمـــد و آمریـــکا هـــم می‌فهمد 
کـــه دوران بـــزن دررو تمام شـــده و نمی‌توانند ایران 
را بزننـــد و تمـــام کننـــد، نادیـــده بگیریـــم؟ به قول 
خودشان، خودشان می‌آیند و می‌گویند ما را بزنید، 
چـــون می‌دانند که ما می‌زنیم. چـــون می‌دانند این 
مردم بـــه نقطه‌ای رســـیده‌اند که همان اســـتقلال 
اســـت. مـــا از گذشـــته‌ها درس می‌گیریـــم، اما در 
گذشـــته نمی‌مانیـــم. نـــه زندانـــی شکســـت‌های 
گذشـــته خودمان باشـــیم و نـــه زندانـــی افتخارات 
گذشـــته‌مان باشـــیم. هم بر افتخاراتمان بنا کنیم 
و هم از شکســـت‌هایمان بیاموزیم ولی برای پرش.

و قـــدرت معنایـــی و مـــادی را اســـتفاده می‌کنم، به 
خاطر این اســـت که قدرت ســـخت و نرم یک تصور 
ایجـــاد می‌کند که قـــدرت نرم یک حالـــت روبنایی 
دارد، در صورتـــی که قدرت ســـخت مبناســـت. من 
فکر می‌کنـــم در ایران ما، قـــدرت معنایی ما خیلی 
مهم‌تـــر اســـت. اگر مـــا موشـــکی داریم بـــه خاطر 
این اســـت که مرم ســـاخته‌اند. ما از خـــارج چیزی 
نگرفته‌ایـــم. خارجی‌هـــا همـــه چیـــز را بـــه روی ما 
بســـته‌اند. چه کسی این موشک را درســـت کرد؟ از 
خارج که نگرفتیم. همین مـــردم بودند. نیروهای 
مسلح برخاسته از همین مردم هستند، ایثارگرند، 
از جـــان مایـــه می‌گذارنـــد، شـــهید می‌شـــوند، اما 
خودشـــان ســـاخته‌اند. چرا الان کســـی نمی‌تواند 
توان هســـته‌ای مـــا را از بین ببـــرد؟ چرا اگـــر فردو، 
نطنـــز و جاهای دیگر را بزنند، توان هســـته‌ای ایران 
باقـــی می‌ماند؟ چـــون این تـــوان وارداتی نیســـت، 
این توان جوشـــش درونی اســـت. تـــوان نظامی ما 
جوشش درونی اســـت. بنابراین، ‌ما این را بپذیریم 
که همـــه چیز مـــا مـــردم هســـتند. امـــام بی‌خود 
شـــعار نمی‌داد وقتی می‌گفت مـــردم ولی‌نعمت ما 
هســـتند. ما هرچه داریم از همین مـــردم داریم. به 
ایـــن اهتمام بورزیم. جان کلام این اســـت که مردم 
را به عنوان فرصـــت ببینیم. به عنـــوان بزرگ‌ترین 
فرصـــت ببینیم، این مردم تهدید نیســـتند. ما باید 
به ایـــن مردم ارج بنهیم و احترام بگذاریم. به مردم 
اهمیت بدهیـــم و مردم را به عنوان فرصت ببینیم، 
آن وقـــت همه اینها پشـــت ایـــران قـــرار می‌گیرند. 
چیـــزی که بـــه نظر من تـــا لحظـــه آخر اســـرائیل و 
آمریـــکا را ناامید کـــرد، این بود که توهـــم آنها درباره 

همراهـــی مـــردم ایـــران را از بین برد. شـــما فرصت 
را بالنـــده می‌کنیـــد، این تهدید اســـت کـــه باید آن 
را محـــدود کرد. باید بـــه مردم فرصـــت داد، باید به 
بخش خصوصـــی فرصت داد، باید به شـــرکت‌های 
دانش‌بنیـــان فرصـــت داد، باید به زنان این کشـــور 
فرصـــت داد، حجـــاب را بـــه عنوان ســـنگر نبینیم، 
به عنـــوان یـــک موضـــوع اجتماعی ببینیـــم. زنان 
مـــا تهدید مـــا نیســـتند، جوان‌هـــای مـــا تهدید ما 
نیســـتند، اگر هیچ چیـــز این را ثابت نکرده باشـــد، 
همیـــن جنگ باید ثابت کرده باشـــد کـــه واقعاً این 
دو عنصـــری که شـــما گفتید؛ عنصر مـــادی و عنصر 
معنایی. مبنای عنصر معنایی همان هویت اســـت 
و نبایـــد این عنصـــر را از هویت تهی کـــرد. به همین 
دلیل اســـت کـــه برخی با ایجـــاد دعواهـــای هویتی 
تـــاش می‌کننـــد هویـــت مـــا را شقه‌شـــقه کنند تا 
چیـــزی از آن باقی نماند. برخی ایران را مقر شـــیعه 
می‌داننـــد و برخی دیگـــر آن را جایـــگاه تمدنی خود 
می‌بیننـــد. چـــرا باید ایـــن عناصر ظریـــف را مقابل 
هم قرار دهیم و آنهـــا را متضاد جلوه دهیم؟ نتیجه 
چنین رویکردی، تهی شـــدن هویت ماست؛ چیزی 
از آن باقـــی نمی‌مانـــد و همان چیـــزی رخ می‌دهد 
کـــه مخالفان هویت مـــا می‌خواهند تـــا این هویت 
را از بین ببرنـــد. باید دســـتاوردهایمان را بپذیریم. 
ممکـــن اســـت هزینـــه زیـــادی هـــم داده باشـــیم، 
ممکـــن اســـت اشـــتباهاتی هم کـــرده باشـــیم که 
حتمـــاً کرده‌ایـــم. حاکمیت و همه ما کـــه کارگزاران 
بوده‌ایم، اشتباهات زیادی داشـــته‌ایم، اما الان یک 
دستاورد داریم. این دســـتاورد را با دعوا مخدوش و 
نابود نکنیـــم؛ فقط به خاطر اینکـــه من بگویم من 

بـــه خاطـــر این گذشـــته ما همه چیـــز را از دریچـــه تهدید دیدیـــم، ‌چرا؟ بـــه‌ خاطر اینکه 
اســـتقلال ما را نابود کـــرده بودند، بـــه‌ خاطر اینکه به ســـرزمین‌مان تهاجم شـــده بود، 
حتـــی داخلی‌هایمان را هم تهدید دیدیم و گفتیم مردم خودمـــان را باید محدود کنیم، 
چون اینها اگر دستشان باز باشد تهدید می‌شـــوند. در دعوای استقلال و آزادی، آزادی را 
فدای اســـتقلال کردیم، در حالی که آزادی مقوّم استقلال اســـت و نباید فدای استقلال 
بشـــود. این اشـــتباهات را کرده‌ایم ولی بدانیـــم که به‌ خاطر آن پیشـــینه تاریخی بوده که 

بیشـــتر اوقات ما در معرض تهاجم قرار داشـــته‌ایم.
ایـــن یک ذهنیـــت تهدیدمحور ایجـــاد کرده، این یـــک ذهنیت اجتماعی اســـت و ربطی 
هـــم به حاکمیت ندارد. ما حق داشـــتیم با نـــگاه تهدیدمحور نگاه کنیـــم، اما الان دیگر 
حـــق نداریم. الان ما به جایی رســـیده‌ایم که دوران بزن دررو تمام شـــده اســـت. الان به 
جایی رســـیده‌ایم که می‌تواند ســـکوی پرشی باشـــد برای ما به ســـوی آینده. این سکوی 
پـــرش دو بعُد دارد؛ یـــک بعُد داخلی دارد که باید مردم را فرصـــت ببینیم و نه تهدید. اگر 
مردم را فرصت دیدیـــم، دیگر برای مقابله با حجاب قـــرارگاه احداث نمی‌کنیم و جریمه 
تعییـــن نمی‌کنیم. با آن به روش مناســـب با همـــان برخورد می‌کنیم. دیگـــر اینترنت را 
محـــدود نمی‌کنیـــم. بدانیم کـــه اینترنت نبود که ســـرداران و امُـــرای ما را کشـــت. آنها 
که تلفن هوشـــمند همراهشـــان نبود، چـــرا می‌خواهیـــم از آنچه که در ذهنمـــان داریم 
یـــا در چیزهایی کـــه بعضی‌ها در آن منافع دارند یک بســـتر درســـت کنیم و از آن بســـتر 
اســـتفاده کنیم. به دیپلماســـی به عنـــوان فرصت نگاه کنیـــم و نه به عنـــوان تهدید، نه 
بـــه عنوان اکل‌ میته. دیپلماســـی مال زمانی نیســـت که مـــا هیچ چاره دیگـــری نداریم، 
اتفاقـــاً مربـــوط به زمان قدرت ماســـت. امـــروز ما یک فرصتـــی پیدا کرده‌ایم، همیشـــه 
هم همین طور اســـت که طرف مقابل شـــما ســـاکت نمی‌نشـــیند و حتماً سعی می‌کند 
فضای بین‌المللی بســـازد و ســـعی می‌کند خودش را بازســـازی کند، حتماً سعی می‌کند 
نقـــاط ضعف را بشناســـد و حتماً ســـعی می‌کنـــد بگردد دنبـــال اینکه چه شـــد که مردم 
ایران اینجوری پشـــت سر حکومت ایســـتادند. همین الان شـــروع کرده به اسم طرفدار 
انقلاب و به اســـم انقلابـــی، دارد زهرهایی را می‌زنـــد که این جامعـــه و وحدتی که ایجاد 
شـــده را متلاشـــی کند. نفوذ این است. اینها بازی سیاسی دشـــمن است. اینها را ببینیم 
و بفهمیم که چه اتفاقاتی دارد می‌افتد و ببینیم دشـــمن از چه ناراحت اســـت. اسرائیل 
بـــا دو چیـــز زندگی‌اش به هـــم می‌ریزد؛ یکی حرف راســـت اســـت، یکی آرامش اســـت. 
بچه‌هـــای وزارت خارجـــه مثـــل آقای دکتـــر عراقچی، آقای دکتـــر ‌روانچی، بقیـــه بچه‌ها، 

همه اینهـــا از بزرگان کشـــور مـــا هســـتند و همه فرصت 
هســـتند. به این فرصت باور کنیم و دیپلماسی 

را قـــدر بدانیـــم. ما یـــک پنجـــره‌ای داریم 
که دشـــمن ســـعی می‌کند ایـــن پنجره 

را ببندد. دشـــمن نمی‌خواهـــد ما با 
نـــگاه فرصت بـــه دنیا نـــگاه کنیم. 

او می‌خواهد ما همیشـــه در یک 
قـــاب امنیتی‌ســـازی که بـــرای ما 
ســـاخته و متأســـفانه بعضی‌هـــا 
-بـــا دل پاک احتمـــالاً، ولی خب 
نفوذی هم همه جا هســـت- یک 

حرفـــی می‌زننـــد کـــه ایـــن قـــاب 
امنیتی‌ســـازی مـــا دوبـــاره قـــاب 

جذاب‌تری بشـــود و ما داخل 
آن جا بگیریم.

ـــرش بـ

برای مشاهده متن کامل این گفت وگو 
بارکد فوق را اسکن کنید


